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رنگ خون در سیاه‌ترین شب یک زن
اعتـــراف می‌کنم که خیلی ترســـیده‌ام؛ مدام به عقب 
برمی‌گـــردم تا پشـــت ســـرم را بررســـی کنـــم، ضربان 

قلبـــم را کامل حـــس می‌کنم..
 دستانم شـــروع به لرزیدن کرده، ســـرعت قدم‌هایم 
را تندتـــر می‌کنم ســـایه به ســـایه دنبالـــم می‌آید و به 

من نزدیک می‌شـــود.
 دوسال اســـت که از دور مرا کنترل می‌کند، قصدش 
را نمی‌دانـــم؛ نه می‌دانـــم، فقط می‌خواهـــم خودم را 

بزنم. نفهمی  به 
ایـــن نخســـتین جمـــات زنـــی اســـت کـــه راز درون 

ســـینه‌اش را بازگـــو می‌کنـــد.
او بـــه بهانـــه دوســـتی با شـــوهرم بـــه خانه هـــم آمده 
اســـت. مـــدام در ذهنـــم بـــه دنبـــال فـــرد مطمئنـــی 

ح کنم. می‌گـــردم کـــه بـــا او مشـــکلم را مطـــر
اول همســـرم بـــه ذهنم می‌رســـد امـــا نه! هرگـــز به او 
نمی‌گویـــم؛ هنوز کبودی‌هـــای بدنـــم از رد کمربند او 
خوب نشـــده است، مدت‌هاســـت درگیراعتیاد است.
به پدرومـــادری که ندارم یا به عمویی که مرا در ســـن 
۱۳ســـالگی شـــوهر داد تا یـــک نان‌خور کمتر داشـــته 
باشـــد؛ همـــه گزینه‌ها در ســـرم خط می‌خـــورد، فقط 
از خـــدا کمـــک می‌خواهم و بـــا همه توانم شـــروع به 

کنم. دویدن 
صدای پاهای او را پشـــت سرم می‌شـــنوم. به در خانه 
می‌رســـم، ســـریع کلیـــد را تـــوی قفـــل می‌چرخانم و 
خـــودم را داخـــل حیـــاط پـــرت می‌کنـــم. بچه‌هایـــم 
سراســـیمه بیرون می‌آینـــد واظهار نگرانـــی می‌کنند. 
شـــوهرم را می‌بینم که کنار بســـاط موادش نشســـته 
اســـت و اصـــاً توجهی به مـــن ندارد، فقـــط لحظه‌ای 

ســـرش را بلنـــد می‌کنـــد و می‌گویـــد امشـــب فرید را 
میهمان کرده اســـت.

تا ایـــن جملـــه را می‌گوید، غـــم عالم بر دلم ســـرازیر 
می‌شـــود، دیگـــر تحمل این همـــه اســـترس را ندارم. 
آه می‌کشـــم حتـــی جایـــی را نـــدارم که یک شـــب به 

آنجا پنـــاه ببرم.

ســـاعت حدود ۸ از راه می‌رســـد؛ پوزخند مســـخره‌ای 
کنج لبانش اســـت. از اینکه صبح مرا ترســـانده کاملاً 
خشـــنود اســـت و مدام من را کنترل می‌کند. سریع و 
باعجله شـــام را می‌کشـــم و با بچه‌ها به اتاق می‌روم. 
کمـــی بعد پســـرانم می‌خوابنـــد، نگاه‌شـــان می‌کنم؛ 
بارها به خودکشـــی فکر کرده‌ام اما عشـــق به پسرانم 
مانـــع‌ از این کار شـــده اســـت. آنها بعد از من کســـی 
را ندارنـــد کـــه مراقب‌شـــان باشـــد، نمی‌خواهـــم به 
سرنوشـــت خودم دچار شـــوند. کم‌کم چشـــمانم گرم 

خواب می‌شـــود.
صـــدای در اتاق، چرتم را می‌پراند، احســـاس می‌کنم 
کســـی لحظـــه بـــه لحظه بـــه مـــن نزدیک می‌شـــود. 
دســـتم را بـــه چاقویی کـــه زیر بالشـــت گذاشـــته‌ام، 
می‌رســـانم و به خودم دلـــداری می‌دهـــم حتماً علی 
اســـت که بـــه اتـــاق آمـــده. نجـــوای عاشـــقانه‌اش را 
می‌شـــنوم، نه، این علی نیســـت؛ او در این 10 سال تا 

بـــه حال به مـــن نگفته اســـت، دوســـتت دارم.
نزدیـــک می‌شـــود، وحشـــت‌زده چاقـــو را بـــه طرفش 
می‌گیـــرم، خیلی زشـــت می‌خندد، می‌گوید 2 ســـال 

اســـت منتظـــر چنین لحظـــه‌ای بوده. 
برای ترســـاندنش با چاقو ضربـــه‌ای بی‌هدف می‌زنم 
و فرو رفتن چاقـــو را در بدنش حـــس می‌کنم. گرمی 
خـــون شـــدت ضربـــه را نشـــانم می‌دهد، فـــوری برق 
اتاق را روشـــن می‌کنـــم؛ غرق خون شـــده و صورتش 
کاملاً رو به ســـفیدی رفته اســـت. عقب عقب می‌روم 
بالای ســـر بچه‌هایم می‌نشـــینم وبا تمـــام وجود گریه 
می‌کنم ســـپس تلفنم را برمـــی‌دارم و با پلیس تماس 

. م می‌گیر

از فـــردا می‌توانـــم راحت بخوابـــم. به نظرم داشـــتن 
یک مـــادر قاتل بهتـــر از خیانتکار اســـت.

۲۷ســـاله‌ای کـــه نیمه‌شـــب، دوســـت  خ زن  ماهـــر
همســـرش را بـــا چاقو به قتـــل رســـانده روی صندلی 
روبه‌روی من نشســـته اســـت. افســـردگی در صورتش 
مـــوج می‌زند. چشـــم‌های ســـبز رنگـــش پر از اشـــک 
اســـت. او فقط نگران سرپرســـتی دو کودکش اســـت 

کـــه بعـــد از او چه سرنوشـــتی خواهند داشـــت.

نظر کارشناسی
زینب شهبازی مشاور و کارشناس ارشد روانشناسی

فـــرد مـــورد نظر بـــه دلیـــل مشـــکلاتی کـــه در زندگی 
متحمل شـــده اســـت از جمله کودکی ناآرام و ازدواج 
اجبـــاری و اعتیـــاد همســـر، بـــه یـــک نـــوع درماندگی 
آموخته شـــده دچار شـــده و راه‌هـــای نجـــات خود را 
فقط به زندگی نابســـامان خود محدود کرده چه بســـا 
با کمک گرفتـــن از نهادهای حمایتی می‌توانســـت از 
باتلاقی کـــه گرفتارش شـــده رهایی یابد بـــدون آنکه 

دســـتش به جنایتـــی خونین آلوده شـــود.
زنانـــی هســـتند کـــه بـــه خاطـــر فرزنـــد نمی‌توانند از 
چنـــگال مـــردان بی‌مســـئولیت بگریزند. نداشـــتن 
حامـــی آنهـــا را زیر فشـــار له کرده اســـت اگـــر چه این 
روزهـــا، نهادهـــا و ان‌جی‌او‌هایـــی بـــا ایـــن مضمون 
درحـــال راه افتـــادن هســـتند امـــا هنـــوز کـــه هنـــوز 
اســـت چنیـــن زنانـــی زیـــر پوســـته شـــهر درحـــال له 
شـــدن هســـتند. مراکـــز مشـــاوره در کلانتـــری آماده 
خدمت‌رســـانی به چنین زنانی و راهنمایی بهتر برای 

رهایـــی از ایـــن نابســـامانی‌ها هســـتند.
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مرد سالخورده که متهم است در جنایت خانوادگی همسرش 
را کشته در حالی از خود دفاع کرد که توان ایستادن نداشت و 

روی صندلی‌های دادگاه دراز کشید.

گـــره مرگ دلخـــراش خانم والیبالیســـت جوان با 
گذشـــت یک ســـال هنوز گشـــوده نشـــده است و 
حالا مـــادر او تحـــت تحقیقات جنایی قـــرار دارد.
همـــه مســـیر تجســـس‌های پلیســـی و پزشـــکی 
قانونی نشـــان می‌دهد این خانم والیبالیســـت به 
قتل رســـیده اســـت اما به‌تازگی ســـرنخی مرموز و 
عجیـــب در اختیار تیم تحقیق قرار گرفته اســـت.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، مـــادر شـــیما یـــک بنـــد 
حـــرف می‌زنـــد.از جوانـــی‌اش می‌گویـــد و کودکی 
بچه هایـــش.از بیمار شـــدن شـــوهرش و مرگ او 
و حـــالا هـــم از غصه مرگ شـــیما. بازپـــرس گاهی 
ســـکوت می‌کنـــد و روی پرونده متمرکز می‌شـــود 
تا ســـؤال بعـــدی را بـــا دقت بپرســـد امـــا حتی در 
آن زمان هـــم مادر شـــیما به حرف هایـــش ادامه 

می‌دهـــد.
گاهی بغض می‌کنـــد و می‌گوید: »آقـــای بازپرس! 
مگـــر مـــن دیوانه‌ام که دســـت بـــه قتـــل دخترم 
بزنـــم؟ بـــه روح شـــیما مـــن بی‌گناهـــم. امـــا اگر 
جنایتـــی رخ داده از شـــما عاجزانـــه تقاضا می‌کنم 

که عامـــل این جنایـــت را پیـــدا کنید.«
قتل خانم والیبالیست

رســـیدگی به پرونده مرگ مرموز شـــیما 30 ســـاله 
که والیبالیســـت بود، از 25 اســـفند ســـال 1400 در 
دســـتور کار بازپرس شعبه ســـوم دادسرای جنایی 

تهران قـــرار گرفت.
ز  ا یکـــی  ر  د ن  ا جـــو لیســـت  لیبا ا و نـــم  خا
بیمارســـتان‌های شـــرق تهران به طرز مرموزی به 
کام مـــرگ فرو رفت و با دســـتور بازپرس جســـد او 
برای بررســـی علت دقیق فوت به پزشـــکی قانونی 

منتقل شـــد. در همان حـــال تحقیقات در پرونده 
برای روشـــن شـــدن راز مـــرگ او کلیـــد خورد.

نتیجه آزمایشات پزشـــکی قانونی نشان می‌داد که 
شـــیما به دلیل اصابت جســـم ســـخت به ســـرش 
جـــان باخته بود. ایـــن دختر مدتی قبـــل از مرگ 

از همســـر خود جدا شـــده بود.
اولین مظنون

 اولیـــن کســـی که تحـــت تحقیقـــات قـــرار گرفت 
همســـر ســـابق او بود.اما بررسی‌ها نشـــان می‌داد 
کـــه ایـــن مـــرد در زمـــان وقـــوع حادثـــه در مکان 
مشـــخصی حضور داشـــته و اثبـــات ایـــن موضوع 

نشـــان داد بی‌گناه اســـت.
خواستگار بی‌گناه

ســـپس مردی که قبلاً از شـــیما خواستگاری کرده 
بود تحت تحقیـــق قرار گرفت کـــه زن جوان به او 
پاســـخ منفی داده بود اما بی گناهـــی او نیز در این 

پرونده روشن شد.
مادر شیما کلید معمای جنایت

بدین ترتیب بررســـی‌ها ادامه پیدا کرد و خواهران 
و بـــرادران خانم والیبالیســـت تحـــت تحقیق قرار 
گرفتنـــد. بالاخـــره یکی از آنها موضوعـــی را مطرح 
کـــرد کـــه مســـیر جدیـــدی در رونـــد قضایـــی این 

پرونده بـــاز کرد.
او بـــه بازپرس پرونده گفت: »چند ســـال قبل پدر 
ما بـــه رحمت خدا رفـــت و از همـــان موقع مادرم 
حقوق بازنشســـتگی او را می‌گرفت. وقتی شیما از 
همســـرش جدا شـــد، 50 درصد حقوق به خواهرم 
تعلـــق گرفت کـــه مـــادرم از این موضـــوع ناراحت 
بـــود. بـــرای همیـــن مـــن احتمـــال می‌دهـــم در 

درگیـــری بین آنها، مادرم ضربه‌ای به ســـر خواهرم 
وارد کرده باشـــد که منجر به مرگ او شـــده است.
عـــاوه بر این زمانی که حال شـــیما بد شـــد و او را 
به بیمارستان رســـاندیم، کادر درمان ابتدا گفتند 
که مشـــکل خاصـــی ندارد امـــا بعد از نیم ســـاعت 
خواهـــرم را به اتـــاق عمل بردند و بعـــد از آن حال 
شـــیما بـــد شـــد و بـــه کام مرگ فـــرو رفـــت. برای 
همین از کادر درمان بیمارستان هم شکایت دارم 

چون در مـــرگ خواهرم مقصر هســـتند.«
با اعـــام این موضـــوع، مادر مقتول به دادســـرای 
جنایـــی تهران احضار شـــد و برای روشـــن شـــدن 

مـــرگ  در  او  نقـــش 
دختـــرش تحـــت تحقیـــق قـــرار گرفت.

گفت‌و‌گو با مادر شیما
ادامـــه این گـــزارش را در گفت‌و‌گـــوی خبرنگار ما 

با مادر شـــیما بخوانید.

مـــی گوید دخترم موقـــع تمریـــن والیبال زمین 
رد خو

شما چطور متوجه حال وخیم شیما شدید؟
حـــدود 20 روزی می‌شـــد کـــه حـــال دختـــرم بـــد 
بـــود. او موقـــع تمریـــن والیبـــال زمیـــن خـــورده 

بـــود. روز حادثـــه از باشـــگاه با پســـرم 
تمـــاس گرفته و گفتند کـــه آنجا برود. 
پســـرم هم خواهرش را به بیمارستان 
رســـانده بود.  اما در بیمارستان گفته 
بودنـــد موضـــوع خاصـــی نیســـت و 

دختـــرم مرخص شـــد.
بعد از آن حال شیما بد بود؟

بلـــه از آن روز بـــه بعـــد حالـــش خـــوب 
نمی‌شـــد. او در زیرزمیـــن خانـــه پـــدری‌اش 
زندگی می‌کرد. بچه‌ها ورثه خانه شـــوهرم بودند. 
شـــیما بعد از طلاقش تنها زندگـــی می‌کرد. آن روز 
بچه هایم موضوع مریضی شـــیما را به من گفتند. 
من هم بـــرای مراقبت از او به خانـــه‌اش رفتم. او 
حالت تهوع شـــدید داشـــت و پی در پی استفراغ 
می‌کـــرد. علائـــم او طـــوری شـــدید بود کـــه من با 
خـــودم ‌گفتـــم شـــاید کرونـــا گرفته اســـت چون 
مدتـــی قبـــل از آن هم مـــن کرونا گرفتـــه بودم و 

دختـــرم از من مراقبـــت می‌کرد.
دوباره او را به بیمارستان بردید؟

بلـــه چند بار او را به درمانگاه بردم. ســـرم می‌زدند 
و دوبـــاره به خانـــه می‌آمدیـــم. حتی همســـایه‌ها 
شـــاهدند که من دخترم را به بیمارستان رساندم 
چـــون یکـــی دو بار نیمه شـــب حـــال او بد شـــد و 

با ماشـــین همســـایه مان به بیمارســـتان رفتیم.
روزی کـــه فوت کرد هم شـــما او را به بیمارســـتان 

بودید؟ برده 
نـــه آن روز من به خانه‌ام رفته بـــودم. دوباره حال 
دختـــرم بد شـــد و بـــه خواهـــرش زنـــگ زده بود. 
دختـــر بزرگترم بـــه همراه شـــوهرش شـــیما را به 

بیمارســـتان رساندند.
علت مرگ دخترتان را چه می‌دانید؟

ضربه‌ای که به ســـرش خـــورده بـــود بی‌تأثیر نبود 
امـــا فکر می‌کنـــم غم و غصـــه خیلـــی او را ضعیف 
کرده بـــود. بعد از طلاقش پســـرش را دیـــر به دیر 
می دید و همیشـــه دلتنـــگ او بود. حتـــی یک بار 
به مـــن گفت می‌خواهم خودکشـــی کنـــم! من او 
را نصیحت کردم و دلداری‌اش دادم تا آرام شـــود.

شـــما بـــه عنـــوان ولـــی دم از کادر بیمارســـتان 
شـــکایت داریـــد؟

مـــی دانم کـــه پســـرم بحث قصـــور آنهـــا را مطرح 
کرده اســـت اما من شـــکایتی نـــدارم. حرف‌هایی 
را هـــم کـــه راجع به مـــن زدند قبول ندارم. شـــیما 
حـــدود 20 روز بد حال بود و اگر مـــن با او درگیری 
داشـــتم لااقل به یک نفر می‌گفت! در بیمارستان 
ســـعی کردند که جـــان دخترم را نجـــات دهند اما 

او مرگ مغزی شـــد.
اعضای بدنش را اهدا کردید؟

بلـــه وقتـــی بـــه مـــن پیشـــنهاد دادند کـــه اعضای 
بدن دختـــرم را اهدا کنیم من قبـــول کردم چون 
دختـــرم یـــک فرشـــته بـــود و می‌خواســـتم بعد از 
خاکســـپاری هنوز هـــم اعضای بدنش بـــه بیماران 

زندگی ببخشـــد.
 در حالی که مســـتندات موجـــود در این پرونده 
فرضیـــه مرگ خانم والیبالیســـت به دلیل زمین 
خـــوردن در زمیـــن بـــازی را هم پیـــش روی تیم 
تحقیـــق قرار داده اســـت، رســـیدگی بـــه پرونده 
برای اخـــذ تصمیـــم نهایـــی در روال کار قضایی 

قرار دارد.

قتل یا حادثه؛ تیم جنایی باید 
رازگشایی کند

مدیر روابـــط عمومی دیوان عالی کشـــور توضیحاتی 
پیرامـــون پرونـــده محمـــد قبادلـــو از محکومـــان 
ناآرامی هـــای ســـال گذشـــته ارائـــه داد و گفـــت: 
درخواســـت اعـــاده دادرســـی درباره حکـــم قصاص 

محمـــد قبادلو رد شـــد.
امیر هاشـــمی در این بـــاره گفت: محمـــد قبادلو دو 
پرونـــده داشـــت که یکـــی اتهـــام قتل عمد شـــهید 
فریـــد کرم پـــور از پرســـنل فراجـــا و محکومیت وی 
به قصـــاص نفس اســـت. پرونـــده دیگـــر مربوط به 
جـــرم محاربـــه و محکومیـــت او به اعدام اســـت. در 

هر دو پرونده تقاضـــای فرجام خواهی وکیل نامبرده 
در گذشـــته ابـــرام )تایید( شـــد و در هـــر دو پرونده 
وکیـــل مدافع او درخواســـت اعاده دادرســـی مجدد 
در  اجـــرای تبصره مـــاده ۴۷۴ قانون آیین دادرســـی 

کیفری را داده اســـت.
وی افزود:  درخواســـت اعاده دادرســـی او نسبت به 
جرم محاربه در دیوان‌عالی کشـــور همچنان مفتوح 
اســـت ولی درخواست اعاده دادرســـی این متهم در 
خصوص اتهام قتل عمدی شـــهید فریـــد کرم پور از 
پرســـنل فراجا و محکومیـــت وی به قصاص نفس در 

دیوان‌عالی کشـــور رد شده است.
براســـاس این گـــزارش، قوه قضائیه ســـال گذشـــته 
اعلام ‌کرد که محمد قبادلو، یکی از دستگیرشـــدگان 
ناآرامی های ســـال ۱۴۰۱ بـــا حکـــم  دادگاه انقلاب به 
اتهـــام افســـاد فـــی‌الارض از طریـــق جنایـــت علیـــه 
تمامیـــت جســـمانی افـــراد، تخریـــب و اقـــدام علیه 
امنیـــت ملی ‌کشـــور کـــه منجر بـــه اخـــال در نظم 
عمومـــی و ناامنـــی در کشـــور شـــده اســـت و وارد 
کردن خســـارت به افـــراد و اموال عمومـــی به اعدام 

محکوم شـــد.

مرگ معمایی مرگ معمایی 
خانم والیبالیستخانم والیبالیست

7 گرداننـــده بانـــد فـــروش ســـؤالات امتحانات 
نهایـــی دانش‌آموزان در تجســـس‌های 

فنـــی و تخصصـــی پلیـــس فتـــای 
تهران بازداشـــت شـــدند.

هیـــچ  شـــتی‌ها  ا بازد همـــه 
نفوذی در مســـیر ســـؤالات 

امتحانـــی نداشـــتند و تنها 
بـــا فریـــب دانش‌آمـــوزان 
ی  ر ا د هبـــر کلا نهـــا  آ ز  ا

. نـــد د می‌کر
ســـرهنگ داوود معظمـــی 

پلیـــس  رئیـــس  گـــودرزی، 
فتـــای پایتخـــت بـــا اشـــاره به 

اینکـــه یکـــی از مـــواردی کـــه طی 
سالیان اخیر بیشـــتر شاهدش بودیم، 

نی کلاهبـــرداری تحـــت عنـــوان فـــروش ســـؤالات  متحا ا
اســـت، گفت: معمولاً این نوع کلاهبرداری‌ها در ایام امتحانات نهایی 
بیشتر می‌شـــود. تجربه ما از سنوات قبل این اســـت که این اشخاص 
به هیچ عنوان ســـؤالات را در اختیار ندارند، بلکـــه فقط کلاهبردارانی 

هســـتند که در ایـــن حـــوزه فعالیـــت می‌کنند. 
آنها ســـؤالات مربوط به سنوات قبل، ســـؤالاتی را که زمان امتحان آن 
گذشـــته می‌فروشـــند. در بعضی مـــوارد هم به هیچ عنوان ســـؤالی در 
اختیـــار ندارند، بلکه فقط بـــا کلاهبرداری آن را به فروش می‌رســـانند 

و وجوهاتـــی را به عنوان بیعانـــه دریافت می‌کنند.
رئیس پلیـــس فتای تهـــران بزرگ افـــزود: ما هر ســـاله کارگروه‌های 
مشـــترکی را با مســـئولان آموزش و پـــرورش در این خصـــوص داریم 
و اقدامـــات ســـایبری همـــکاران در پلیـــس فتـــا با جدیـــت در حال 

انجام اســـت. 
طی چند روز اخیر موفق شـــدیم هفت نفر از این اشـــخاص را شناسایی 
کنیـــم و با همـــکاری و هماهنگی خوبی کـــه با قوه قضائیـــه داریم، قطعاً 

این اشـــخاص را در چرخه رســـیدگی به جرایم قـــرار می‌دهیم.
وی در پایـــان گفـــت: از والدیـــن تقاضـــا داریـــم ضمـــن همراهـــی بـــا 
فرزندانشـــان، آگاهـــی لازم را بـــه آنها بدهنـــد و بدانند که وابســـتگی به 
فضای ســـایبری و شـــبکه‌های اجتماعی، بویژه در ایـــام امتحانات فقط 

می‌توانـــد اضطـــراب آنهـــا را بیشـــتر کند. 
قبـــاً مواردی داشـــتیم با ایـــن تصور که ســـؤالات را در اختیـــار دارند، 
لطمه‌هـــای جبران‌ناپذیـــری دیدند. مـــا در پلیس فتا بـــا جدیت این 
موضـــوع را دنبال می‌کنیـــم و هر آنچه را که باعث ایجـــاد دغدغه برای 
مـــردم می‌شـــود جـــزو اولویت‌هـــای کاری قـــرار می‌دهیـــم. همچنین 
ایـــن موضـــوع را تا لحظه‌ای که به ســـرانجام برســـد تحت پیگـــرد قرار 

. هیم می‌د

سرهنگ گودرزی تشریح کرد
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علت توقف حکم قصاص محمد قبادلو


